
  

  

  

  

  حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن

  حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه 
  با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن

  *درسول آهنگرانمحم
  **مهدی نوروزی

  چکیده
له این است که اگر در قراردادها خـوف خیانـت از مسئ. اصول حیاتی در فقه اسلام استها یکی از  وفای به عهد و قرارداد

پایـدار بـین که صلحی نا، در شرایط مهادنه تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ آیا متعهدله می، جانب متعهد وجود داشته باشد
در هنگـام وقـوع خـوف  حـاکم اسـلامی: سـنت معتقدنـد اهلِ امامیـه و  المـانمشهور عومت اسلامی و کفار هست، حک

بـاوجود ایـن، در نظـر . ، قـرارداد را فسـخ کنـدانفـال سـورۀ ۵٨تواند با توجه به آیـۀ  می با اعلام قبلی خیانت از جانب کفار
فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکـه حکومـت اسـلامی در  یفه، اجازۀپژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیۀ شر این  برگزیدۀ
بـا ایـن : کند که فسخ پیمان کرده است اندازد و وانمود می خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها می حالت

عملی پیمـان خـود  نقضیا  که یا تعهدی مبنی بر استدامۀ قرارداد بدهند کند دهد و هم مجبور می کار هم آنها را انذار می
ایـن کـار جلـوگیری از فسـخ پیمـان  ۀفایـد، جانـب دشـمن از ۀ مسلماناندانستن این حکم و روی در صورتِ  .را ظاهر کنند

   .بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود

  .بررسی شده است هدات حکومت اسلامیراردادها و معاق ن، امکان تسری نظر برگزیده به همۀدر پایا

  .راردادهای حکومت اسلامی، معاهداتق، مهادنه، خوف خیانت: کلیدواژگان

                                                           
  ٢٣/٠٧/١٣٩٧: تاریخ تأیید  ١٠/٠٣/١٣٩٧: تاریخ دریافت

 ahangaran@ut.ac.ir   )نویسنده مسئول(پردیس فارابی ـ الهیات دانشگاه تهران ۀعلمی دانشکد عضو هیئتاستاد و  *
  zmahdi.n62@gmail.com   استادیار و مدرس دانشگاه ادیان **
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  مقدمه

هنگام خوف نقـض عهـد و خیانـت دشـمن را در  »مهادنه«شرایط فسخ سورۀ انفال  ۵٨ ۀآی
بـرای اسـت عنوانی ، است و در واقع بس ادنه اصطلاحی فقهی برای آتشمه .کند بیان می

شـیخ (آید  دست می که از ترک جنگ با دشمن بهمسلمانان و کفار حربی، ح موقت میان صل
مصـلحت اسـت اسـاس حکـم بـس بر  آتشیا  »هدنه«پذیرش  .)۵٠ص: ٢، جق١٣٨٧طوسی، 

 ۵٨ۀ در آیـ »خیانـت«و  )٣٧٨ص: ٩جق، ١۴١۴؛ علامه حلـی، ١۴٨ص: ١٠جق، ١۴٢١سرخسی، (
  .)۵١٢ص: ٣جق، ١۴١۴ور، منظ ابن(معنای نقض عهد است  به انفالسورۀ 

عکس ؛ بـر باشـد ترس ناشی از امری اسـت کـه متوقـعمعنای  به خوف، بر نظر برخیبنا
توقع مکـروه  ؛ همچنین، به)۵٧ص: ۵جق، ١۴١۶طریحی، (است حزن که ناشی از امر واقعی 

  .)٣٠٣ص: ق١۴١٢راغب اصفهانی، (شود  نیز گفته می با توجه به علائم مظنون یا معلوم

رسش این است که اگر در حالت مهادنه، خوف نقـض پیمـان از جانـب کفـار در اینجا پ
وجود آید، تکلیف اسلام و حکومت اسلامی چیست؟ مشهور فقیهان و مفسران امامیه و  به

ا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِ «سورۀ انفال  ۵٨سنت براساس آیۀ  اهلِ  إِمَّ  سَـوَاءٍ إِنَّ  یهِمْ عَلَـیْ انَةً فَانْبِذْ إِلَ یَ وَ
هَ لاَ  شـیخ طوسـی، ( دهنـد به جـواز فسـخ عهـد بـا اعـلام قبلـی حکـم می »نَ یحِبُّ الْخَائِنِ یُ اللَّ
؛ ٣٢٢ص: ٩جق، ١۴١۴؛ علامــه حلــی، ٣۵۵ص: ١جق، ١۴٠۵؛ راونــدی، ۵٩و  ۵٨صــص: ق١٣٨٧

: ١٣جق، ١۴١٢؛ روحـانی، ٧٣٧ص: ٢جق، ١۴٠٩ی، ؛ منتظر ٢٩۴ص: ٢١جق، ١۴٠۴صاحب جواهر، 
ق، ١۴١۵؛ فیض کاشانی، ۵۶ص: ٣جق، ١۴٢٣؛ کاشانی، ١۴٩ص: ٩ج، ق١۴١٧؛ طباطبائی، ٢٩۴ص
ق، ١۴٠۵؛ همـو، ۴۵٠ص: ١٩تـا، ج ؛ نـووی، بی٢٧٢ص: ١٢، ج١٣۶۵؛ صادقی تهرانی، ٣١١ص: ٢ج
ق، ١۴٠۵؛ کیاهراسی، ٢٠۶ص: ٢تا، ج ؛ دسوقی، بی٢۵٢ص: ۴جق، ١۴٠۵؛ جصاص، ٣٣٩ص: ١٠ج
یات اصل وفای به عهد اسـت، از آنجا که این حکم در ظاهر، مخالف مقتض. )١۶٢ص: ٣ج

: ١۴٢۴مغنیـه، (انـد  معنای علـم و یقـین گرفته برخی در مقابلِ مشهور، خوف را در این آیه به
ــی، ٣٧٠ص: ١جق، ١۴٢۵؛ فاضــل مقــداد، ٣٩٠ص: ١٣۶٩؛ کاشــفی ســبزواری، ٧۶٧ص: ٣ج ؛ قرطب

ا، تــ ؛ ســمرقندی، بی٣٠٢ص: ٢جق، ١۴٢٠؛ بغــوی، ٣۶٣ص: ٣تــا، ج ؛ حقــی، بی٣٢ص: ٨جق، ١۴٢٣
؛ یعنی اگر یقین پیدا شد که دشمن نقض عهد کـرده )٣١ص: ۴تا، ج ؛ ابوالسعود، بی٢٨ص: ٢ج
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، راغـبنظر  البتـه، بـه. است، اجازۀ فسخ عهد وجود دارد وگرنه چنین جـوازی وجـود نـدارد
راغب (خوفْ توقع مکروهی از روی علامت مظنون یا معلوم است که در مقابل رجا قرار دارد 

تواند هـم ناشـی از علامـات  رو، طبق این معنا، خوف می از این. )٣٠٣ص: ق١۴١٢اصفهانی، 
معنای شـکی  اند اگر خوف در ایـن آیـه بـه ظنی باشد و هم علامات یقینی؛ ولی برخی گفته

. که مقابل یقین است درنظر گرفته شود، امکان فسخ یقین عهد با ظن خیانت وجود نـدارد
بنابراین، با توجه بـه . )٨٧١ص: ٢تا، ج عربی، بی ابن(است معنای علم  رو، خوف در آیه به از این

صورت دقیق و تحلیلی بررسی شود تا جوانب آن  اختلافات مذکور، لازم است این مسئله به
جـواز فسـخ عهـد در کـه نخسـت،  شـود در این بخـش سـعی مـی ،رو از این .مشخص شود
بـه شـرایط  تسری حکم آن امکان و سپسدست آید  رایط و موارد آن بهو ش ،مهادنه بررسی

بررسـی  مسلماناناز قبیل روابط با کفار ذمی و همچنین روابط بین ) مهادنهغیر(غیرجنگی 
  .شود

  امامیه منظر حکم خوف نقض عهد از جانب دشمن در. ١

ا تَخَافَنَّ مِـنْ قَـوْمٍ خِ «( انفالسورۀ  ۵٨ ۀآی إِمَّ ـهَ لاَ  سَـوَاءٍ إِنَّ  یهِمْ عَلَـیْ انَـةً فَانْبِـذْ إِلَـیَ وَ حِـبُّ یُ اللَّ
دربارۀ گروهی از دشمنان اسلام است ) ۵٧تا  ۵۵از آیۀ (یات پیشینش همراه آ به) »نَ یالْخَائِنِ 

ایـن گـروه همـان ؛ اسـلام زدنـد ، ضـربات سـنگین و سـختی بـه پیکـرۀکه در طول تـاریخ
نـه عهـد بسـتند و پیمـان خـویش را ناجوانمردا 6بارها با پیـامبر که یهودیان مدینه بودند

  .)٢١۶ص: ٧، ج١٣٧۴مکارم شیرازی، ( شکستند

که خـوف نقـض پیمـان از  ، درصـورتیبرخـورد اسـلام بـا دشـمنان آن یات نحوۀاز این آ
در  .رود کار می بهدر حالت مهادنه  ،در ظاهر ید وآ دست می ناحیۀ آنها وجود داشته باشد، به

  .این آیات بایسته استبه زوایای  پرداختناینجا 

با اصـل لـزوم وفـای بـه عهـد ، این حکم در نگاه نخست مشخص است طور که همان
را روشـن  الجواز علاوه بر اینکه تکلیف عقود محتمـل این اصل، ؛ چونتضاد آشکاری دارد

دارای » فـوا بـالعقوداو«، با استفاده از ادلـۀ خـود ماننـد دهد کند و حکم به لزوم آنها می می
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  .طی کردکه نباید از مفاد عهود تخ ستاین پیام ا

معنـای علـم و  ، خـوف را بـهبسا از همین جهت است که برخی مفسران در ایـن آیـه چه
گاهی ؛ فاضـل مقـداد، ٣٩٠ص: ١٣۶٩؛ کاشفی سبزواری، ٧۶٧ص: ٣جق، ١۴٢۴مغنیه، ( ندا هگرفت آ
جـواز نقـض ، کنـد پیمـان را نقـض می که متعهـدْ  اگر یقین پیدا شد: )٣٧٠ص: ١جق، ١۴٢۵

البتـه از منظـر ایـن  .رف احتمـال نقـض پیمـان از جانـب آنهـاه صِـنـه بـ ؛پیمان وجود دارد
 ؛ چـونتعـارض بـا اصـل لـزوم وجـود دارد ، باز هم خدشۀوجود این معنیحتی با پژوهش،

گاهیعلم و  هاصل لزوم ب بلکـه ؛ نـداردارتبـاطی متعهدان در مورد نقض از جانب یکدیگر  آ
وفـای بـه عهـد برسـد و متعهـد بـه  موعدن است که حتی اگر آ، آید مینچه از این اصل برآ

از لـوازم ایـن اصـل ایـن  ؛ چـونتواند عقد را فسـخ کنـد له نمی، متعهدتعهد خود عمل نکند
؛ رحیمـی، ١٠۴ص: ٢جق، ١۴١٨طاهری، ( کنند است که متعهد را مجبور به اجرای قرارداد می

  1.)١۴٠ص: تا بی

بـا توجـه بـه اصـل  ،اینکـه نخسـت: چند مورد را بررسی کنیمباید  ، ما در اینجابنابراین
ای تفسیر  توان این آیه را به گونه آیا می ؟دشمنان تفسیر کنیم یه را چگونه دربارۀاین آ، لزوم

، اصل لزوم و در واقـع یه استثنایی است بریا این آ کرد که با اصل لزوم تنافی نداشته باشد؟
بـودن  فرض استثنا ، بردوم اینکهبینی کرده است؟  ع مقدس پیششار  نوعی خیار است که

ها و  مسـلمانتوان بـه کفـار ذمـی و  آیا این استثنا را می، این آیه از اصل لزوم وفای به عهد
  مالی آنها تعمیم داد؟روابط مالی و غیر

گـاهیعلم و  که معنای خوف ران نظر بعضی از مفسراخلاف پژوهش، بر از منظر این   آ
. نقض قرارداد از طرف مقابـل اسـتاز ظهور معنای خوف در همان ترس ناشی ، اند دانسته

راغـب اصـفهانی، ( تواند ناشی از امارات ظنی یـا یقینـی باشـد میاین معنا  ،طبق کتب لغتبر 
منحصـر  توان از ظهور دسـت برداشـت و آن را دلیل نمی ، بدونرو از این. )٣٠٣ص: ق١۴١٢

  .نظر گرفتدر علم به نقض قرارداد در 

 ،در صـورت تـرس نقـض عهـد از جانـب دشـمن: شـود ین میچن معنای آیه در نتیجه،
، اعـلام به آن اشاره دارند نهایکه فق یشرایط یکی از. توان عقد را با شرایطی فسخ کرد می
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: ١جق، ١۴٠۵؛ راونـدی، ۵٩و  ۵٨صـص: ٢، جق١٣٨٧شـیخ طوسـی، (فسخ عهد به دشمن است 
نتظـری، ؛ م٢٩۴ص: ٢١جق، ١۴٠۴؛ صـاحب جـواهر، ٣٢٢ص: ٩جق، ١۴١۴؛ علامه حلـی، ٣۵۵ص

  .)٧٣٧ص: ٢جق، ١۴٠٩

  خوفبودن  مطلق یا مشروط. ١-١

علـم بـه  ز نقض پیمان از جانب دشمن است، نهمعنای ترس ناشی ا بهخوف  روشن شد که
؛ در مقـام اطـلاق اسـت، آیـه در ظـاهر امـر: در اینجا باید گفت. نقض پیمان از جانب آنها

در ادامـه، ادلـۀ  .وان فسـخ کـردتـ می عقد را با اعلام به طرف مقابـل ،محض ترس یعنی به
  .شود مطلق یا مشروط بودن خوف بررسی می

  ادلۀ خوف مطلق. ١-١-١

 ظهور آیه : نخستدلیل . ١-١-١-١

اعتنـایی  انـداختن از روی بـی یـا )٣٩٩ص: ۵جق، ١۴١۴واسـطی، ( معنای انداختن به» فانبذ«
 پیمان گرفته شودمعنای فسخ  اگر این اصطلاح به. )۴٨٨ص: ق١۴١٢راغب اصفهانی، ( است

سـورۀ انفـال در ایـن  ۵٨ یـۀظهـور آ، )١٠ص: ٧جق، ١۴١٢؛ قرشـی، ٣۴۵ص: ق١۴٠٨سعدی، (
، این نکته .فسخ کرد و به دشمن اعلام کردتوان عهد را  محض ایجاد خوف می است که به

طبرسـی، (شـود  هم در بیـان بعضـی از مفسـران دیـده میو  هم از سیاق آیه مشخص است
، در برخـی از احنـاف نظر بـه کـه بسا از این جهت چنین گفته شده چه. )٨۵٠ص: ۴، ج١٣٧٢

، وجـود آیـد مسـلمانان بـهی بـرای هر جایی که شرّ تواند  میرف مصلحت صِ  مهادنه، امام به
در صـورت خـوف نقـض  ،فسخ پیمـان ؛ چون)١٠٩ص: ٧، جم١٩٨٢کاسانی، ( فسخ عهد کند

، آیــۀ شــریفه بــه یکــی از واقــع باشــد و در مســلمانانتوانــد از مصــادیق مصــلحت  مــی ،آن
  . اشاره دارد مسلمانانمصلحت  های قمصدا

عـدول ، از آنجا که این حکم فسخ عهد .اشت مخالف اصل لزوم در عقود استاین برد
شاره که ا شود از ظهور آیه پوشی چشمبسا باعث  ز اصل اولی لزوم وفای به عهد است، چها

سـت کـه رو شـاید از همین .جود قـرائن داردرف وجود خوف حتی بدون وصِ  به جواز فسخ به
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: ٩جق، ١۴١٧طباطبـائی، ( نـدا ههمـراه بـا قـرائن را پذیرفت ن خوفِ ن و مفسراهایبسیاری از فق
بنــابراین، . )۴٩٧ص: ١۵جق، ١۴٢٠؛ فخــر رازی، ٢١٨ص: ٧، ج١٣٧۴؛ مکــارم شــیرازی، ١١٣ص
ز فسـخ عهـد جـوا بـرایرف وجود خوف نقض عهد از جانب دشـمن صِ ، علامه حلینظر  به

رائنی مبنی بر نقض عهد دشمن باشد و ق ها بلکه باید این خوف همراه با اماره ؛کافی نیست
  .)٣٧٨ص: ٩جق، ١۴١۴علامه حلی، (

  7به امام علی 6توصیۀ پیامبر اکرم: دلیل دوم. ٢-١-١-١

ولا «: عهـد إلیـه عهـداً، وکـان ممّـا عهـد فیـه 6، أنّ رسول الله7عن علی
لیه عدوّک فإن فی الصلح دعـةً للجنـود، ورخـاءً للهمـوم، دعاک إ: تدفعن صلحاً 

وأمناً للبلاد، فإن أمکنتک القدرة والفرصة من عدوّک، فانبذ عهده إلیه، واسـتعن 
بالله علیه، وکن أشدّ ما تکون لعدوّک حذراً عندما یدعوک إلی الصلح، فإن ذلـک 

ع ذمّتک بالأمانة وار ربّما یکون مکراً وخدیعة، وإذا عاهدت فحط عهدک بالوفاء، 
  .)۴۵ص: ١١ق، ج١۴٠٨محدث نوری، ( الخ» والصدق

 7بـه امـام علـی 6کـه پیـامبر ای معنا شده به گونهها  بااین روایت در بعضی از کت
؛ ولی اگـر فرصـتی آسایش لشگرت به آن است صلح با دشمن را بپذیر، چون«: دنفرمای می

نقـض پیمـان  ،ناچاری بسـته بـودی اگر پیمان از روی، دشمن برای تو فراهم شد از ناحیۀ
اگـر  ،بـا توجـه بـه مفهـوم اولویـت ،رو از این. )٣٢٣ص: ٢، جق١۴٢٨جمعی از نویسندگان، ( کن

  .فسخ عهد کرد توان مینحو اولی  ، بهخوف نقض پیمان از جانب دشمن باشد

  : ، چوننیست ، این برداشت صحیحاز منظر این پژوهش

  : دلیل نخست

، سیادت و اسـتقلال جامعـۀ اسـلامی را نشد  هاز بست ، پسمانیدرست است که اگر هر پی
، ولـی از طـرف دیگـر؛ شـود لغـو محسـوب می ،نفـی سـبیل با ادلۀخود  ، خودبهمین نکندتأ

با ایـن : است بسته شود مسلمانانمصلحت به  اینکه رفصِ  که هر پیمانی بهصحیح نیست 
: در صـلح حدیبیـه اسـت 6برمخالف رفتار پیاماین عمل  ؛ چوننقض شود نیت که بعداً 
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، از ابوبصـیر و ابوجنـدلو  نـددر آن پیمـان بـه شـروط قـرارداد عمـل کرد 6اکـرم پیامبر
: ٢۶جق، ١۴٠۴مجلسـی، (مسلمانان مکه، را براساس پیمان با مشرکان به آنها تحویل دادنـد 

شـرطی گذاشـته شـود کـه نیـت  ؛ وانگهی، اگر از آغاز،)٣١۴ص: ١تا، ج ؛ الشیبانی، بی۴۴٨ص
ایـن  مالـک اشـتربـه  7نامـۀ امـام علـی. خلاف مروت خواهـد بـود، انجام آن وجود ندارد

  : دنفرمای نامه مین ایشان در ای .کند یید میمطلب را تأ

لْبَسْـتَهُ مِنْـ کَ نَ عَـدُوٍّ لَـیْ وَ بَ  کَ نَ یْ وَ إِنْ عَقَدْتَ بَ 
َ
وْ أ
َ
ـةً  کَ عُقْـدَةً أ  کَ فَحُـطْ عَهْـدَ  ذِمَّ

تَ  بِالْوَفَاءِ وَ ارْعَ  مَانَةِ وَ اجْعَلْ نَفْسَ  کَ ذِمَّ
َ
عْطَ  کَ بِالأْ

َ
ةً دُونَ مَا أ هُ لَـیْ جُنَّ سَ مِـنْ یْ تَ فَإِنَّ

هِ شَ  شَدُّ عَلَ  یْ فَرَائِضِ اللَّ
َ
اسُ أ هْـوَائِهِمْ وَ تَشْـتِ یـهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفْرِ یْ ءٌ النَّ

َ
تِ آرَائِهِـمْ یقِ أ

  .)٣٨١و  ٣٨٠صص: ق١۴١۴البلاغه،  جنه( بِالْعُهُودِ مِ الْوَفَاءِ یمِنْ تَعْظِ 

، جان که بین تو و دشمنت عهدی بسته شد هنگامی«: دنفرمای میدر این نامه  7امام
هـا و  هـا در روش ؛ چون نزد مردم با تمام تفاوتبرابر نقض عهد قرار بدهخودت را سپری در 

  ».ای بالاتر از وفای به عهد وجود ندارد ها، فریضه سنت

  : دلیل دوم

عنوان شرط تقـدیری  بهدر انعقاد پیمان  شرط ناچار بودن مسلمانان ،روایت ترجمۀدر اینکه 
ای جـواز فسـخ شاید از این جهت باشد که تـوجیهی بـر ، نظر گرفته شدهدر برای فسخ عهد 

این . این تفسیر خلاف ظاهر روایت است ،حال اینکه عهد در این روایت درنظر گرفته شود؛
قدرتی کـه پیـدا  واسطۀ هب ،در هر شرایطی که تشخیص داد انانمسلم امامِ : گوید روایت می

در  7شود امام آیا می: شود در اشکال به این معنا گفته می. تواند نقض عهد کند می ،کرده
کید بـر ، و در ذیل حدیث تأ فسخ عهد کن، یافتی اگر قدرت و استیلا: دنصدر حدیث بفرمای

  ؟»ا عاهدت فحط عهد بالوفاءإذ«: ندد و بفرماینوفای به عهد با دشمن کن

طرف کردن این تناقض ظـاهری در بر  حل ، بهترین راهِ صحیح دانستن حدیث بر فرضِ 
کـه  نظر گرفته شودمعنای حرکتی از جانب دشمن در  به» کَ الْفُرْصَةُ مِنْ عَدُوِّ «این است که 

ن، هـایای اسـت کـه مشـهور فق این حرکت دشمن همان اماره .حاکی از نقض پیمان است
؛ ١١٣ص: ٩جق، ١۴١٧طباطبـائی، (کننـد  جواز فسـخ پیمـان مهادنـه را صـادر می ،وجود آنبا
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ق، ١۴١۴؛ علامــه حلــی، ۴٩٧ص: ١۵جق، ١۴٢٠؛ فخــر رازی، ٢١٨ص: ٧، ج١٣٧۴مکــارم شــیرازی، 
ای کـه حـاکی از  بـدون وجـود امـاره و نشـانه و وجود خوف مطلق، بابنابراین. )٣٧٨ص: ٩ج

  .وجود ندارد ، جواز فسخ عهدنقض عهد باشد

  ادلۀ خوف مشروط. ٢-١-١

  »علی سواء«: دلیل نخست. ١-٢-١-١

؛ فاضـل ٨۵٠ص: ۴، ج١٣٧٢طبرسـی، ( انـد گرفته» علی عدل«معنای  را به» علی سواء« برخی
فـیض کاشـانی، ( تا دو طـرف در دانسـتن فسـخ مسـاوی باشـند )٣٧٠ص: ١جق، ١۴٢۵مقداد، 
ــی، ٣١١ص: ٢ج ق،١۴١۵ ــه )٢١٩ص: ۵ج ق،١۴١۵؛ آلوس ــن ب ــدالت در  و ای ــت ع ــای رعای معن

بایـد عهد  الغای: ندا هفرمود ن در این بارههایبرخی از فق ،بنابراین .دانستن فسخ عهد است
علامه حلی، ( من در نقض عهد با هم مساوی باشندو دش به دشمن اعلام شود تا مسلمانان

  .)٨٩ص: ١٣جق، ١۴١٢؛ روحانی، ٢٩۴ص: ٢١جق، ١۴٠۴؛ صاحب جواهر، ٣٧٨ص: ٩جق، ١۴١۴

معنای اعلام کردن واضـح و  را، علاوه بر معنای پیشین، به» علی سواء«، جناب مکارم
  .)٢١٨ص: ٧، ج١٣٧۴مکارم شیرازی، ( داند پیرایه و خالی از هرگونه خدعه و نیرنگ می بی

که رعایـت عـدل در اینجـا  باید ملاحظه شود، باشد» عدل«معنای  به» علی سواء«اگر 
، وجـود داردبـر آن هایی  ست و نشـانهیعنی آیا اگر خوفِ نقض عهد ه ؟به چه معنایی است

، ایـن اسـت کـه شود انجام داد کاری که می ؟ یا اینکه بیشترینفسخ عهد وجود دارد اجازۀ
یعنی شرایطی ایجاد شود که حاکی از فسخ پیمان باشد و این عمـل بـه ؟ مثل شود به مقابله

دیگـری کـه ایـن شـاهد  .نقـض عهـد نشـود ،الولی در عین ح؛ طرف مقابل فهمانده شود
دستور داده شـده و نـه » نبذ عهد«به کند این است که در آیه  یید میمدعای عدم فسخ را تأ

ــداختن پیمــان  ،»پیمــان نبــذ«معنــای ظــاهری  .»نقــض عهــد« : ۵جق، ١۴١۴واســطی، (ان
: ق١۴١٢، راغـب اصـفهانی(اسـت  اعتنـایی نها همراه با بـیجلوی آیا انداختن پیمان  )٣٩٩ص
ای از  ، نبـذ عهـد کنایـهالبتـه .بین بردن پیمـان اسـتمعنای از  نقض عهد به ولی؛ )۴٨٨ص

در معنـای ظـاهری » نبـذ«ولی در این مورد قرائنی وجود دارد کـه  2نقض عهد هم هست؛
اگـر خـوف «: فرمایـد می قواعددر  علامه حلیروست که  شاید از این .کار رفته است خود به
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: ١جق، ١۴١٣علامه حلی، (» ان را جلوی آنها بینداز و آنها را نصیحت کنپیم، نقض عهد بود
وجود ، حتـی بـاتواند حـاکی از عـدم جـواز فسـخ عهـد این قید نصیحت کردن می .)۵١٧ص

توجـه بـه معنـای بـا  ،علامـهدر کلام » جاز«، عبارت البتهباشد؛  علامه حلیاماره از جانب 
تواند نبذ عهد کنـد و آنهـا را نصـیحت  هم می، امیعنی ام: است» انبذف«امر  ارشادیِ صیغۀ

توجهی به خـوف نقـض  بی معنای ردن نیز بهنبذ عهد نک .نبذ عهد نکند تواند و هم می ،کند
خـلاف اجمـاع و شـهرت و  خـلاف ظـاهر» فانبـذ«ارشادی گرفتن امـر  باوجود این،. است

ایـن البتـه،  .هد کندباید نبذ ع اسلامی در چنین شرایطی حتماً  پس حاکم جامعۀ. علماست
هـای  در بخش. نظر مشهور موافـق نیسـت با رد اینکه منظور از نبذ چیست،در مو پژوهش

  .ه خواهد شدداد در این باره توضیح بعد،

با اصـل  ،وجود اماره پذیرفته شودعدم جواز فسخ فوری حتی با اگر این تفسیرِ  ،رو از این
 لازمولْ استثنا کردن این قاعـده از آن اصـ ه عهد تناقضی برقرار نخواهد شد ولزوم وفای ب
تـری بـه روابـط مسـلمانان  تواند به وجـه پـذیرفتنی ن حکم میای ،در این حالت .نخواهد بود
از این نکته نبایـد  ،البته؛ فسخ عهدی صورت نگرفته است ،در این حالت ؛ چونتسری یابد

فسـخ ، از جانب متعهد اثر و ضمانت نکردن ، در صورت عدم ترتیبِ غفلت کرد که در نهایت
  .صورت خواهد گرفت

  لانفاسورۀ  ۶١یۀ آ: دلیل دوم. ٢-٢-١-١

ه هرگـاه دشـمنان دهـد کـ دسـتور میـ  انفـال آمـدهسـورۀ  ۵٨آیـه کـه در ادامـۀ   یـه ـایـن آ
، کـه در در ایـن حالـت ماً مسـلّ  .، باید به خواستۀ آنها پاسخ مثبت دادخواست صلح کردنددر 

وَ إِنْ «( انفالسورۀ  ۶١، وجود آیۀ در نتیجه. وجود دارد خوف خیانتکشاکش جنگ است، 
لْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَ  م یلْ عَلَ کَّ جَنَحُوا لِلسَّ هُ هُوَ السَّ هِ إِنَّ  ۵٨، مخـالف آیـۀ در ظـاهر )»میعُ الْعَلـیاللَّ

حکـم بـه جـواز فسـخ عهـد  ،در صـورت خـوف نقـض عهـد در مهادنـه ۵٨است؛ چون آیۀ 
مراتب بیشـتر اسـت،  کـه خـوف خیانـت بـه ،در کشاکش جنگ ۶١ه آیۀ دهد و حال آنک می
  . دهد م به صلح میحک

به این صورت که منظـور از خـوف در : بین دو آیه را جمع کنند اند بعضی کوشیده ،البته
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ل قطعـی بـه یعنی وقتـی از روی دلیـ؛ )٧۶٧ص: ٣جق، ١۴٢۴مغنیه، ( علم است »اما تخافن«
جـود دارد و بایـد بـه آنهـا اعـلام جواز نقض پیمان با آنها و نیرنگ کافران یقین حاصل شد،

رف صِـ بـهو  نبودِ دلایل قطعی بر نیرنگ اسـتمشروط به ، ۶١یۀ که صلح در آ ؛ درحالیدشو
ایـن  ،البتـه .ر عمل کند و به پیمـان پایبنـد باشـدباید بنابر ظاه 6پیامبر، احتمال نیرنگ

خـلاف ظـاهر ، طـور کـه گفتـه شـد همـان، )معنای علم باشد که به( تفسیر از معنای خوف
: ق١۴١٢راغـب اصـفهانی، (ناشـی از ظـن یـا علـم اسـت  معنـای تـرسِ  ؛ چون خـوف بـهاست
  .انحصار آن به علم وجود ندارد و دلیلی بر )٣٠٣ص

 شـود کـه همـان تـرسِ  مـیمعنای ظاهری آن گرفته  ، خوف بهر مفسرانبنابر نظر بیشت
؛ )علـم ز ظـن باشـد و چـهچه این ترس ناشـی ا ،حال( نقض از جانب متعهد است ناشی از

وَ إِنْ جَنَحُـوا « یـۀبـا آ قطعـاً در این صورت، : معنای فسخ پیمان است به» فانبذ«همچنین، 
لْمِ  های دیگری برای جمـع دو  حل هِ باید را ،بنابراین. آید وجود می هتعارض ب )۶١: انفال( »لِلسَّ

  .نظر گرفته شوددر آیه 

  : حل نخست راهِ

: شود اثر داده می ن ترتیبِ به آ، کدام از دو طرف که احتمال بیشتری داشت، هر ن مورددر ای
بایـد جانـب ، کنـد د که متعهـد نقـض عهـد میاگر احتمال اقوی گویای این باش یعنی مثلاً 

ایـن  تر قـوی احتمـالِ  اگـر وشود انفال رعایت سورۀ  ۵٨یۀ مفاد آ تا فسخ قرارداد گرفته شود
؛ نظر گرفته شـوددر جانب عدم فسخ ، گیرد جانب متعهد صورت نمی باشد که نقض عهد از

احتمـال نقـض  قطعـاً ، ست و دشـمن قصـد صـلح داردهجنگی  در حالتی که اوضاعِ  چون
دسـتور بـه پـذیرش صـلح ، انفـالسـورۀ  ۶١ یـۀولـی خداونـد طبـق مفـاد آ؛ عهد وجود دارد

  .دهد می

ی بـرای خـوف و احتمـال نقـض انفال از آیاتی اسـت کـه حـدودسورۀ  ۶١ یۀآ ،بنابراین
باید احتمال خدعه و  دهد و آن حد این است که حتماً  قرار می همان سوره ۵٨در آیۀ  پیمان

، وجود قـرائن، هرچنـد بـارف وجود خـوف نقـض عهـدصِ با نیرنگ بالاتر از عدم آن باشد و 
ی اسـت، حل دارای شبهۀ جمـع تبرعـ ، از آنجا که این راهِ البته. جواز فسخ عهد وجود ندارد
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  .رسد نظر نمی چندان مناسب به

  : حل دوم راهِ

 رف خوف نقض از سـوی طـرفصِ  این است که گفته شود جواز فسخ پیمان به حل بعدی راهِ 
کند  چون در شرایطی که طرف مقابل در حالت جنگی تقاضای صلح می؛ وجود ندارد مقابل

هِ  یعَلَ لْ کَّ تَوَ «فقرۀ ( مشهود است و احتمال نیرنگ و خدعه کاملاً  یـد شـرایط ؤم، در آیـه »اللَّ
ه از جانب دشمن است؛ زیرا باوجود شرایط حسـاس و امکـان نیرنـگ خاص و امکان خدع

و حاکی از احتمال وجود نقـض عهـد ) کند که بر خدا توکل کن می تصریح خداوند دشمن،
ر د ،رو از ایـن؛ »!بـر خـدا توکـل کـن«: فرمایـد دهـد و می دستور به پذیرش صلح می، است

حالتی که در کشاکش جنگ نیست و مهادنه برقرار است و فقـط احتمـال خدعـه از جانـب 
 ای بـودنِ  مگـر آنکـه مرحلـه؛ توان نقـض عهـد کـرد به طریق اولی نمی، دشمن وجود دارد

که این عمل حاکی از ، یعنی بالتساوی با آنها حرکت و مقابله شود: نقض عهد پذیرفته شود
ایـن  برگزیـدۀ دوم نظریـۀ این تحلیلِ  ،در واقع .د نقض پیماننقض پیمان خواهد بود نه خو

 ایشـان هـم کـه آیـد نظـران برمی از فرمایش یکی از صاحب .ید آن خواهد بودو مؤ پژوهش
» فانبذ إلـیهم« باور ایشان، به. ددان جایز نمی ،بالقرینه ، هرچندفسخ عهد را در هنگام خوف

 .صدد اثبات عـدم نقـض عهـد بیایـدمن در تا دشفسخ عهد را به دشمن اطلاع دهید یعنی 
معنای نقـض  ، بـهیعنی حاکم اشتباه کرده و اگر این کار را نکـرد، اگر دشمن این کار را کرد

  )٨٢ص: ق١۴١٨ای،  حسینی خامنه( ستعهد دشمن ا

اصل لـزوم وفـای بـه عهـد و  سورۀ انفال تخصیصی بر ۵٨ یۀکه اگر آ باید توجه داشت
وْفُوا بِ «یاتی مانند آ

َ
مبادلات  جنگی ون به شرایط غیر تسری دادن آباشد،  )١: مائده( »الْعُقُودِ أ

در تخصیصات و آن هم مخصصاتی که در  ؛ چونرسد نظر می مسلمانان بعید به دینیِ  درون
ـ کـه حتـی  گیرنـد می همچون اصل لزوم وفای به عهد قرار میمقابل اصول قطعی و مسلّ 

: ق١۴١۴البلاغــه،  نهج( نتواننــد بــر آن حــاکم شــوندضــرر ای ماننــد لا  بســا احکــام ثانویــه چه
در باب یا حکمـی را بـه بـاب یـا حکـم  توان یک تخصیص و استثنا مینـ،  )٣٨١و  ٣٨٠صص
ست که به قدر متیقن آن بسنده خواهیم کرد که همان جواز رو از همین. تسری داد یدیگر 
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  .ستا )مهادنه( پیمان در هنگام خوف نقض پیمان در حالت جنگی فسخ

و آیـه را  خ شـدقائـل بـه عـدم جـواز فسـ تـوان میشده  از طرفی طبق همان تفسیر بیان
، فسخ نهایی بـا اعـلام در این حالت .کرد ای تفسیر به فسخ مرحله، طور که بیان شد همان

در ایـن متعهـد  ،در واقع .گیرد صورت می )لهنه متعهد( آن از سوی متعهد قطعی و پذیرش
انجـام نـدادن ایـن کـار او  یدی برای عدم نقـض عهـد بدهـد وهای جد مرحله باید ضمانت

ن وجـود دارد کـه حکـم مسـتفاد از این امکاای،  با فسخ مرحله. علام نقض استا منزلۀ به
  .به روابط مسلمانان بسط داده شود سورۀ انفال ۵٨ آیۀ

شـود عنوان استثنای اصل وفای به عهد درنظر گرفتـه  سورۀ انفال به ۵٨بنابراین، اگر آیۀ 
و از طرفی، برخلاف احتیاط، به روابط مسلمان تسری داده شود، این با نظر فقیهـان مشـهور 

، )بینی نقـض قـرارداد نه پیش(امامیه مخالفت دارد؛ چون آنها، حتی در صورت نقض قرارداد 
رویـۀ . دهنـد و قائـل بـه اجبـار و الـزام متعهدنـد اجازۀ فسخ عهـد را در روابـط مسـلمانان نمی

  .)۴۵و  ۴۴صص: ٢جق، ١۴٠۶محقق داماد، (گونه است  ای عمومی در ایران نیز همینه دادگاه

علیـه از  ن، در این مورد، همین که مشروطهایبعضی از فقعقیدۀ  به: ناگفته نماند ،البته
یا توسط حـاکم  مختار است که یا عقد را فسخ کندله  ، مشروطانجام دادن شرط تخلف کرد

   3.)۴٣ص: ٢جق، ١۴١٠خوئی، ( رد تعهد کنداقدام به اجبار و الزام مو

  سنت اهلِ حکم خوف نقض عهد از جانب دشمن درمنظر . ٢

سنت، مانند مشهور امامیه، در هنگام خوف نقض عهد از جانب دشمن، با اعـلام  فقیهان اهلِ 
تا،  نووی، بی(گیرند  معنای فسخ عهد از جانب مسلمانان درنظر می قبلی به دشمن، نبذ عهد را به

: ٢تــا، ج ؛ دســوقی، بی٢۵٢ص: ۴جق، ١۴٠۵؛ جصــاص، ٣٣٩ص: ١٠جق، ١۴٠۵؛ همــو، ۴۵٠ص: ١٩ج
  .)٣٢٧ص: ۶تا، ج ؛ جمعی از نویسندگان، بی١۶٢ص: ٣جق، ١۴٠۵؛ کیاهراسی، ٢٠۶ص

در صورت  نظر آنان، که بهآید  میها بر ها و حنبلی ها، شافعی های حنفی بااز بررسی کت
به این معنا که بـه آنهـا اعـلام : تواند نبذ عهد کند ان میوجود اماره بر خیانت، امام مسلمان
ا تَخَافَنَّ مِـنْ قَـوْمٍ خِ «دلیل آن هم آیۀ . کند که قرارداد باطل شده است إِمَّ هِمْ یْ انَـةً فَانْبِـذْ إِلَـیَ وَ
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ه و اگـر امـام و حـاکم مسـلمانان از خدعـ ،بنابراین. بیان شده است )۵٨: انفال( »سَوَاءٍ  یعَلَ 
کـه  ، درحالیتـرس داشـته باشـد هـایی وجـود امارهخـاطر  طرفۀ دشمن، بـه قاع یکغدر و ای

بایـد نقـض  ،البتـه ؛فسخ پیمان را دارد اجازۀاست،   شکار نکردهدشمن نقض عهد خود را آ
» علـی سـواء«این نکته از : به نقض یکسان باشند معرفت د تا درنان اطلاع دهعهد را به آ

ق، ١۴٠۵؛ نـووی، ٢٠۶ص: ٢تـا، ج بی؛ دسـوقی، ٢۵٢ص: ۴ق، ج١۴٠۵جصـاص، ( آیـد دسـت می به
ــــا، ج ؛ جمعــــی از نویســــندگان، بی۵٩٠ص: ٢، جم١٩۶١؛ ســــیوطی، ٣٣٨ص: ٣٣٩ص: ١٠ج : ۴٢ت

آمده که امام مسـلمانان  در کتب آنان: اند نیز پا را فراتر گذاشته ها حنفیبعضی از . )٢٢۶ص
 »هِمْ یْ فَانْبِـذْ إِلَـ«ض آن را طبق آیۀ ولی باید نق ؛تواند هدنه را نقض کند دید خود می با صلاح
کاسـانی، ( انـد النقض دانسـته ، هدنـه را عقـدی غیـرلازم و محتمـلدر واقـع آنان. اعلام کند

دیدند که  اگر مسلمانان ، از فقیهان حنفی،سرخسینظر  ، بهبنابراین. )١٠٩ص: ٧، جم١٩٨٢
از  ان هدنه ببندند و اگر پسبا دشمن پیم توانند ست، میهدنه و مواعده به نفع و صلاح آنها

هدنه به قتال با آنهـا ست، با اعلام نقض هدنه متوجه شدند که استدامۀ پیمان به ضرر آنها
مـانع از انعقـاد شـد،  آشـکار می اگـر در آغـازآشـکار شـد،  برخیزند؛ چون آنچه در پایان کار

: ١٠ج، ق١۴٢١سرخسـی، ( شـود شد؛ پـس از اسـتدامۀ پیمـان هدنـه جلـوگیری می پیمان می
  .)١۴٨ص

عهـد در ایـن حالـت یعنـی  که اسـتدامۀجواز فسخ ادعا شده  بر در دلیل ،در جای دیگر
  .)٢٢٠ص: ۴٢تا، ج جمعی از نویسندگان، بی(جایز است که ترک جهاد غیر  رحالید ؛ترک جهاد

صِرف مصلحت  پذیرند که به ها، این عمل را نمی ها، برخلاف حنفی باوجود این، شافعی
نظر آنان، اگر حاکم اسـلامی  به. ر هر سطحی که باشد، بتوان نقض عهد کردمسلمانان، د

از مـدتی آن خـوف و ضـعف برطـرف شـود،  دلیل ضعف و خوف، پیمان هدنه ببندد و پس به
، از عالمان نووی. )٣٣٩ص: ١٠جق، ١۴٠۵نـووی، (واجب است که بر پیمان خود وفادار باشد 
ای  ها، اگر اماره از شافعی ،شیخ ابوحامدنظر  هب: شافعی، در مورد خوف خیانت معتقد است

شـود و بـه حکـم  خود ملغی می هدنه بر امام ظاهر شود، قرارداد هدنه خودبه بر خیانت اهلِ 
ها این است که فسخ و نبذ عهد  ، قول صحیح شافعینوویامام نیازی نیست؛ ولی از منظر 

  .)٣٣٨همان، ص(عهدۀ امام است  به
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چنـین ادعـایی در مـورد  ، مذاهب دیگرها یفغیر از حنرسی کرد، تا جایی که نگارنده بر 
صـورت  به ،ند و از آنجا که مسئله روشن بودها هرف مصلحت مسلمانان نکردصِ  فسخ عهد به

اصل لزوم وفای  های پیشین دربارۀ ب بخشبا مطالهمچنین،  .اند همبسوط به آن نپرداخت
ثابـت  هـا یفنادرسـت بـودن نظـر حن وجود خوف نقض از جانـب مقابـل،، هرچند بابه عهد

نقضی که همـراه بـا قـرائن  ، در هنگام خوفِ ها مالکیبرخی از نظر  به باوجود این، .ودش می
اگـر خیانـت : ای نبذ عهـد کـرد کـه همـراه بـا انـذار باشـد ، باید به گونهاست بر نقض عهد

  .)٨٧١ص: ٢تا، ج عربی، بی ابن( بدون انذار، نبذ عهد کرد توان قطعی شد، می دشمن

یعنـی پیمـان را جلـوی ( نبذ عهد کن«: گویند در صورت خوف نقض عهد می ها مالکی
نوعی قائل هسـتند  آید که آنها هم به از این سخن برمی .»و آنها را نصیحت کن )آنها بینداز

چـون در ایـن  ؛که باید شرایطی فـراهم شـود کـه از نقـض پیمـان آنهـا یقـین حاصـل شـود
شود که گویای نقض صریح پیمان  دهد یا عملی مرتکب می می ، دشمن یا تضمینیصورت
  .است

مهادنه به روابط ذمه و  امکان تسری حکم خوف نقض عهد از جانب دشمن در. ٣
  مسلمانان

؛ علامـه ١۴٨ص: ١٠جق، ١۴٢١سرخسـی، (اسـت هدنه در اسلام بر اساس مصـلحت  پذیرش
نظـر گرفتـه شـده کتـاب در  ؛ ولی پـذیرش ذمـه برپایـۀ حـق اهلِ )٣٧٨ص: ٩جق، ١۴١۴حلی، 
فسـخ پیمـان بـه  ، اجـازۀکتـاب رف خوف نقـض پیمـان از جانـب اهـلِ صِ  ، بهبنابراین .است

طـور  همـان ،ولی از طرفی اگر ؛)٣٧٨ص: ٩جق، ١۴١۴علامه حلی، ( شود داده نمی مسلمانان
معنای فسخ پیمان نبـود، بلکـه فقـط  سورۀ انفال به ۵٨ یۀ شریفۀدر آ» فانبذ« ،که ثابت شد

وجهـی بـرای عـدم نبـذ پیمـان  مسلمانان برای گرفتن ضمانت بود، قطعاً  ۀتهدیدی از ناحی
در  چـون ؛کتاب وجود نداشـت دربارۀ اهلِ  )نداختن پیمان جلوی اهل کتاب و تهدید آنهانی(

کتاب و  ِذمه حقی است برای اهلاین صورت، قصد فسخ پیمان وجود ندارد، که گفته شود 
: ای وجـود دارد صـورت مرحلـه ، امکـان فسـخ پیمـان ذمـه بـهنبنـابرای .نه حکم مصلحتی

ن معنـا بـا ایـ در نتیجـه، .کتاب ذمه را نقـض کننـد نـه مسـلمانان ، اهلِ که در واقع طوری به
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  .آورداجرا در  کتاب به شود نبذ عهد را دربارۀ اهلِ  می

دشـمن بـه  ر هنگام خوف نقض پیمان از ناحیـۀتسری دادن حکم مشهور جواز فسخ د
حکـم در مهادنـه بـر ایـن اسـاس اسـت کـه ایـن  چون منشـأ جایز نیست؛ط مسلمانان رواب

: ٩جق، ١۴١۴؛ علامـه حلـی، ١۴٨ص: ١٠جق، ١۴٢١سرخسـی، (مهادنه حکمی مصلحتی است 
هـا و عهـود  پیمان، ذمـه اسـت ، وقتـی پیمـان ذمـه براسـاس حـق اهلِ حال آنکه .)٣٧٨ص

رف وجـود صِـ شود به ، نمیرو از این. ودش نحو اولی حق آنها محسوب می مسلمانان با هم به
، طـور کـه بیـان شـد همـان ،مگـر آنکـه ؛فسخ پیمان کـرد ،خوف نقض از جانب یک طرف

انداختن پیمان جلوی متعهد و وانمود  معنای  به معنای فسخ پیمان گرفته نشود و به» فانبذ«
دی مبنـی بـر شود یا تعهـ ، طرف مقابل مجبور میدر این حالت: کردن به فسخ پیمان باشد

  .نقض پیمان کند یا عملاً  استدامۀ پیمان بدهد

  گیری نتیجه

در مورد نقض عهد و شـرایط آن ، صورت مبسوط در بالا به آن پرداخته شد با مطالبی که به
  : توان گفت و خوف نقض عهد می

این است که در ن هاینظر مشهور فق نظر نخست یا: مطرح شد دو نظر در این مقاله. ١
نظـر  ؛توان عقد را فسخ کرد با اعلام قبلی می، باشدی که همراه با قرائن نقض صورت خوف

 ،وجود قـرائن، هرچند بـارف خوف نقضصِ  پژوهش این است که بهنظر منتخب این  یا دوم
ایـن  ،انفـال و آیـات بعـدیسـورۀ  ۵٨ۀ آیـ قیدهایطبق ؛ بلکه بر توان عقد را فسخ کرد نمی

فسـخ شـده فقط باید طوری وانمود کرد کـه عهـد  ،ای است و در وهلۀ نخست فسخ مرحله
  .گیرد و این عمل با انداختن پیمان جلوی آنها صورت می است

؛ چـون دنـبنیـادین دار بـا هـم تفـاوت  هشد حمطر  فقهی دو نظر ، ثمرۀم استآنچه مسلّ 
، در وهلـۀ مطرح شـد پژوهشکه در این  ،حتی با وجود قرائن ،عدم جواز فسخ طبق نظریۀ
اثر و ضـمانت  ترتیـبِ  از اعـلام بـه متعهـد و انـذار آن و وجود ندارد؛ پـسفسخ  ۀنخست اجاز 

نقـض  ،در واقـع در اینجـا،. رده اسـتکه نقض عهد کـپذیرد  او می ،در واقع، متعهد ندادن
ایـن نظریـه بـا اصـل وفـای بـه  .افتد صورت قطعی اتفاق می از جانب دشمن به عهد عملی
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ی نن و مفسـراهایاندک از فق ۀآن عد ۀنظری: گفته نماندنا  ،البته. عهد تناسب بیشتری دارد
فقط در صـورت علـم و  که ندا هو قائل شد(ند ا همعنای علم گرفت که خوف در آیۀ مذکور را به

ۀ تـر بـه نظریـ نزدیـک )معاهـده را فسـخ کـرد تـوان مییقین به نقض عهد از جانب دشـمن 
خوف را در معنای ظاهر خـودش پژوهش با این تفاوت که این : برگزیدۀ این پژوهش است

معنـای انـداختن پیمـان در مقابـل  یـرد؛ بلکـه بـهگ معنای نقض نمی رد و نبذ را بهب کار می به
 ،در نهایـت در ایـن حالـت،. دانـد دشمن و وانمود کردن بـه فسـخ و در واقـع انـذار آنهـا می

نقـض از یا به علم و یقـین بـه عـدم  لم و یقین به نقض عهد دشمن رسیدممکن است به ع
  .جانب دشمن پی برد

: ندا همــذهب قائــل شــد یهــان حنفــیبرخــی از فق، در بــین علمــای مــذاهب عامــه. ٢
توانـد انجـامش دهـد و  مسلمانان میامام ، کار باشدکه در عقد هدنه مصلحتی در  درصورتی
طبـق نظـر مشـهور بـاوجود ایـن،  .کندتواند نقضش  ، میبین رفتکه مصلحت از  درصورتی

با توجه بـه  ،البته .تواند آن را بشکند طبق هر مصلحتی نمی مسلمانانامام ، امامیه و عامه
  .در این مورد اثبات شد ها یفحنبطلان نظر  ،مستحکم وفای به عهد ادلۀ

مالکی در مورد نقض عهد در هنگام خوف نقـض از جانـب دشـمن  یهانبرخی از فق. ٣
به نقض عهـد دشـمن نوعی علم  باید به آید که میاز گفتۀ آنها بر. اند هاحتیاط بیشتری داشت

به دشـمن  نخست توان نقض عهد کرد که در صورتی مینظر آنها،  ؛ بنابراین بهحاصل شود
. م شـودشرایطی پیش آید که نقض عهد از جانب آنها بـرای مـا مسـلّ  ،انذار کنیم و در واقع

ورت مبسـوط و صـ آن رسیده و بهای است که این پژوهش به  شبیه نتیجه تقریباً  این مطلب
  .است را در جای خود اثبات کردهآن  مدلل

عهد جواز فسخ آن در هنگام خوف نقض (نظر گرفتن نظر مشهور در نبذ پیمان با در . ۴
جواز تسری آن به روابط ذمـه و مسـلمانان وجـود نخواهـد  ،)از جانب دشمن با اعلام قبلی

 حتی بودن حکـم مهادنـهاساس مصلاین حکم جواز فسخ در مهادنه، بر  دلیل ؛ چونداشت
بـرای مراتب بـالاتر،  هو این حق ب کتاب است رای اهلِ پیمان ذمه حقی ب ،و حال آنکه است
عـدم ( پـژوهشایـن  با پذیرش نظر برگزیـدۀ .ها جاری خواهد شد ها و عهود مسلمان پیمان
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جـواز فسـخ عهـد در ایـن  ،در واقـع، )رف خوف نقض همراه بـا قـرائنصِ  جواز فسخ عهد به
مقابـل  علم به نقض پیمـان از سـوی طـرف ،در نهایت تاشود  می وار  مرحلهصورت  به حالت
در  ؛ چـونامکان تسری این حکم به روابط مسلمانان و ذمـه وجـود دارددر اینجا،  .آید پدید 
  .گیرد فسخ عهدی صورت نمی ،واقع

  

	:نوشت پی
عقـلا باشـد، همـین  ۀلزوم عقد سـیر  اگر دلیلِ  .دانند میمبنای نظر کسانی است که لزوم عقد را حکمی  این بر ،البته. 1

الـزام تعهـد معتقدنـد  بـارۀدر  نهایبعضی از فق باوجود این،. تنهایی برای وجود خیار و اسقاط لزوم کافی است دلیل به
کنـد یـا  پوشـی چشمتوانـد از ایـن حـق خـود  وی می ،وضعی برای متعهدله است و به همین دلیل یکه حق الزام حق

: ٢ج ،ق١۴١٨خمینـی، : ک.ر( ایـن حـق اسـتفاده کنـداز  ن حق خود را مـورد مصـالحه قـرار دهـد و نهایتـاً یاینکه ا
  .)١٧٢ص

. ی در مقابـل یـا پشـت سـرئیعنـی پرتـاب شـی» نبْـذُ « :اسـت آمـده )٣٩٩ص :۵ج، ق١۴١۴واسطی، ( تاج العروس در. 2
ً  ةً الفقهی لغالقاموس در  ،همچنین  :اسـت آمـده »نبذ«در ذیل معنای  ٣۴۶ و ٣۴۵ص) ١۴٠٨سعدی، ( و اصطلاحا

معنـای نقـض  بـهنیـز ن آدر قـر ایـن اصـطلاح  .آن اسـت پرتاب کردن معنای نبذ چیزی به: »یعنی طرحه ء نبذ الشی«
 .کار رفته است پیمان به

 ۀادلـ ۀای لـزوم عقـود را حکمـی و برپایـ شود که عده ینظر از آنجا ناشی م طور که در قبل بیان شد، این اختلاف همان. 3
  .اند عقلا دانسته ۀسیر  ۀای هم آن را حقی و برپای دانند و عده کتاب و سنت می
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  کتابنامه

  
 .قرآن کریم* 

 .البلاغه نهجؤسسۀ م: ، قمچاپ نخست، )ق١۴١۴( نهج البلاغه** 
 .ةدارالکتب العلمی: ، بیروتچاپ نخست، تفسیر روح المعانی، )ق١۴١۵( آلوسی، سید محمود .١
 .افزار شامله نا، نرم بی: جا ، بیالکامل فی التاریخ، )تا بی() شیبانی عزالدین ابوالحسن(اثیر  ابن .٢
 .دارالجیل: ، بیروتچاپ نخست، أحکام القرآن، )تا بی( عربی بنا .٣
ة والنشـر دارالفکـر للطباعـ: ، چـاپ سـوم، بیـروتلسان العـرب، )ق١۴١۴( مکرم محمدبن منظور، ابن .۴

 .دار صادروالتوزیع ـ 
 .یإحیاء تراث العربدار : ، بیروتچاپ نخست، إرشاد العقل السلیم، )تا بی( محمد محمدبنابوالسعود،  .۵
  .یء تراث العربإحیا دار: ، بیروتچاپ نخست، معالم التنزیل، )ق١۴٢٠( مسعود بن بغوی، حسین .۶
 .یإحیاء التراث العربدار : ، بیروتچاپ نخست، نأحکام القرآ ،)ق١۴٠۵( علی احمدبنجصاص،  .٧
 . زمزم هدایت: ، چاپ نخست، قمجهاد در آینۀ روایات، )ق١۴٢٨(جمعی از نویسندگان  .٨
 .)افزار نرم(دارالسلاسل : ، کویتالموسوعة الفقهیة الکویتیة، )تا بی( جمعی از نویسندگان .٩
مؤسسـه دائرةالمعـارف فقـه : ، چاپ نخسـت، قـم، المهادنه)ق١۴١٨(حسینی خامنه ای، سیدعلی  .١٠

 .:تیب بر مذهب اهلِ  یاسلام
  .دارالعلم: ، چاپ نخست، بیروتتفسیر روح البیان، )تا بی(حقی، اسماعیل .١١
تنظـیم و نشـر آثـار امـام  مؤسسۀ: ، تهرانچاپ نخست، الخیارات، )ق١۴١٨( مصطفیسیدخمینی،  .١٢

 .1خمینی
 .العلممدینة: هشتم، قمو ، چاپ بیستمنهاج الصالحین، )ق١۴١٠( ابوالقاسمسیدی، ئخو .١٣
 .دارالفکر: ، بیروتیحاشیه الدسوق، )تا بی( دسوقی، محمد .١۴
: سـوریه ؛، لبنـانچـاپ نخسـت، مفردات ألفاظ القرآن، )ق١۴١٢( محمد بن راغب اصفهانی، حسین .١۵

 .دارالشامیةدارالعلم، 
 یاللـه مرعشـ تیۀ آتابخانـکانتشـارات : ، چـاپ دوم، قـمنفقه القرآ، )ق١۴٠۵( الدین راوندی، قطب .١۶

 .1نجفی
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و  ١۵، شمجلـه پـژوهش حقـوق و سیاسـت، »بینی نقض قـرارداد پیش«، )تا بی(الله  رحیمی، حبیب .١٧
 .، تهران١۶

 . دارالکتاب: ، قمچاپ نخست، 7فقه الصادق، )ق١۴١٢( روحانی، سید صادق .١٨
 .عیر للطباعة والنشر والتوز کدار الف: روتی، بنخستچاپ ، المبسوط، )ق١۴٢١( سرخسی .١٩
ً ، )ق١۴٠٨(  ب ی ب وح اب ،سعدی .٢٠  .دارالفکر: ، چاپ دوم، دمشقالقاموس الفقهی لغةً و إصطلاحا
 .دارالفکر: ، بیروتچاپ نخست، بحر العلوم، )تا بی( محمد سمرقندی، نصربن .٢١
 . یلاممکتب الإس: ، دمشقیالنه یمطالب أول، )م١٩۶١( سیوطی، مصطفی .٢٢
تبـة کالم: ، چاپ سوم، تهـرانالمبسوط فی فقه الإمامیة، )ق١٣٨٧) (حسن محمدبن( یخ طوسیش .٢٣

 . ةیاء الآثار الجعفر یة لإحیالمرتضو
، چـاپ سـلامشـرح شـرائع الإ  یجـواهر الکـلام فـ، )ق١۴٠۴( )نجفـی حسنمحمد(صاحب جواهر  .٢۴

 . یاء التراث العربیدار إح: هفتم، بیروت
انتشـارات : ، چـاپ دوم، قـمالفرقـان فـی تفسـیر القـرآن بـالقرآن، )١٣۶۵( صادقی تهرانـی، محمـد .٢۵

  .فرهنگ اسلامی
 .دفتر انتشارات اسلامی: ، چاپ دوم، قمحقوق مدنی، )ق١۴١٨( الله طاهری، حبیب .٢۶
جامعـۀ  یدفتـر انتشـارات اسـلام: ، چـاپ پـنچم، قـمالمیـزان، )ق١۴١٧(طباطبائی، محمدحسین  .٢٧

 .هین حوزۀ علمیمدرس
 .خسروناصر : ، چاپ سوم، تهرانمجمع البیان، )١٣٧٢( حسن نب طبرسی، فضل .٢٨
 .مرتضوی: ، چاپ سوم، تهرانمجمع البحرین، )ق١۴١۶( طریحی، فخرالدین .٢٩
دفتـر انتشـارات : ، قـمچـاپ نخسـت، حکـامقواعـد الأ ، )ق١۴١٣() یوسـف نبـ حسـن( علامه حلـی .٣٠

  .اسلامی
 ۀمؤسسـ: ، قـمچاپ نخست، )ثةیط ـ الحد( رة الفقهاءکتذ، )ق١۴١۴(________________  .٣١

  .:تیالب آل
، چاپ نخسـت، کنز العرفان فی فقه القرآن، )ق١۴٢۵( )سیوری حلیعبدالله  مقدادبن(فاضل مقداد  .٣٢

 .مرتضوی: قم
دار إحیـاء : چـاپ سـوم، بیـروت، )مفـاتیح الغیـب( تفسیر کبیر، )ق١۴٢٠( عمر فخر رازی، محمدبن .٣٣

 .یالتراث العرب
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 .انتشارات الصدر: ، چاپ دوم، تهرانتفسیر الصافی، )ق١۴١۵( محسنملافیض کاشانی،  .٣۴
 .دارالکتب الإسلامیة: ، چاپ ششم، تهرانقاموس قرآن، )ق١۴١٢( اکبر قرشی، سیدعلی .٣۵
 . تبکعالم ال: اضی، الر نآام القر کالجامع لأح، )ق١۴٢٣( احمد ، محمدبنیقرطب .٣۶
  .یدارالکتاب العرب: ، بیروتب الشرائعیترت یبدائع الصنائع ف، )م١٩٨٢( کاسانی، علاءالدین .٣٧
 .بنیاد معارف اسلامی: ، چاپ نخست، قمزبدة التفاسیر، )ق١۴٢٣(الله  فتح کاشانی، ملا .٣٨
 .اقبال: ، چاپ نخست، تهرانمواهب علیّه، )١٣۶٩(علی  بن کاشفی سبزواری، حسین .٣٩
 .دارالکتب العلمیة: ، بیروتاحکام القرآن، )ق١۴٠۵(محمد  بن کیاهراسی، علی .۴٠
 .دارالکتب الإسلامیة: ، چاپ دوم، تهرانالعقول مرآة، )ق١۴٠۴( رباقمجلسی، محمد .۴١
 .:ؤسسة آل البیتم: ، بیروتچاپ نخست، مستدرک الوسائل ،)ق١۴٠٨( محدث نوری، حسین .۴٢
 .مرکز نشر علوم اسلامی: ، چاپ دوازدهم، تهرانقواعد فقه، )ق١۴٠۶(محقق داماد، سیدمصطفی  .۴٣
 .دار الکتب الإسلامیة: ، تهراناپ نخستچ، تفسیر کاشف، )ق١۴٢۴( جوادمغنیه، محمد .۴۴
 .ةیتب الإسلامکدار ال: ، تهرانچاپ نخست، تفسیر نمونه، )١٣٧۴( مکارم شیرازی، ناصر .۴۵
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